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  الله دهلوی ی شاه ولیها نوآوریارزیابی و نقد 
  شناسی در حوزه خلافت و امامت

  *پور مهدی حسين محمد سيد
  **عبدالحسين خسروپناه

  چكيده

ترين مسـائل اسـلام،  يكـى از چالشـى عنوان بهخلافت و امامت  ها درباره ديدگاهدر ميان 

پردازان مسلمان اهـل تسـنن شـبه قـاره  ترين نظريه يكى از مهم ،االلهّٰ دهلوی شاه ولى آرای

دهلوی در . از جايگاه خاصى برخوردار است دارد،های خاصى كه  دليل نوآوری به ،هند

و سـپس همسـو   را واجب كفايى دانسـته خلافت و امامت با ارائه تعريفى جديد آن زمينه

بـا ايـن . ماردشـ مى بربا دلايلى ديگر، خلافت و امامت را جزو اصول ديـن  البته ،با اماميه

تعريـف وی  ،نمونهارد است؛ برای او و های ديدگاهو نقدهای متعددی بر  ها ، اشكالحال

 ،كردن آن بـه وجـوب كفـايى بر آنكه مقيد افزون ؛جامع همه وظايف دينى خليفه نيست

از سوی ديگر، هرچنـد اعتقـاد وی . برخلاف نظر قاطبه اهل تسنن و همسو با سلفيه است

 وی، مسـتندات و دلايـل ،بـا اماميـه اسـتموافـق ن مسئله در اصول دين بر قرارگرفتن اي

بـرخلاف های او  است و بيشتر ديدگاههای بسياری  تناقضصبغه علمى ندارد، بلكه واجد 
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  ها كليدواژه
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  مقدمه

ميان تمامى مـذاهب اسـلامى برانگيزترين مسئله در  و چالشم اعتقادی يكى از مسائل مه

 ،آمدن مذاهب به دو فرقه اصـلى شـيعه و سـنى شـدهپديدتوان گفت سبب اصلى  مىكه 

مهـم اسـت كـه چنـان اين مسـئله . باشد مى 9مسئله امامت و خلافت بعد از رسول خدا

جزو اصول ديـن  را آنهل تسنن قاطبه ا ،جزو اصول دين برشمرده و در مقابل را آنشيعه 

  .دانند نمى

: ق1408خلدون،  ابن(وتى وجود ندارد البته از ديدگاه اهل تسنن ميان امامت و خلافت تفا

كريم مقامى اسـت بـس رفيـع  قرآنولى از ديدگاه شيعه اماميه، امامت بنابه نص  ،)191ص

خداونـد  كـه انچن ؛كه حتى از مقام و منصـب نبـوت و رسـالت نيـز برتـر و بـالاتر اسـت

، به منصب امامت منصـوب الهى سخت های امتحانرا پس از ابتلا به  7حضرت ابراهيم

وَ إِذِ «: يـدفرما مىبـاره  در اينقرآن كـريم  كه چنان ؛)429ص: 11، ج1366ميرحامد حسين، ( دكر

اسِ  هُن قالَ إِنى جاعِلـُكَ لِلنـ َهُ بِكلَِماتٍ فَأَتمبـه خـاطر آوريـد(؛ إِمامـاً  ابْتلَى إِبْراهيمَ رَب (

خـوبى از عهـده ايـن  هنگامى كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمـود و او بـه

ابـراهيم ! من تو را امام و پيشوای مـردم قـرار دادم: خداوند به او فرمود. ها برآمد آزمايش

ن، بـه پيمـان مـ: ، خداونـد فرمـود!)نيـز امامـانى قـرار بـده(از دودمـان مـن : عرض كـرد

دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شايسته اين  و تنها آن! (رسد ستمكاران نمى

در  كـه چنان ؛نيز در روايات متعددی به ايـن نكتـه اشـاره شـده اسـت .)124: بقره(» )مقامند

و آينـدگان بـر او ) يعنى انبيا و اوصيا(احدی از پيشينيان : يدفرما مى 7روايتى امام حسن

مسـعودی، ( مگـر بـه فضـل نبـوت ،انـد در هيچ فضيلتى سبقت نگرفته) 7منان علىؤاميرم(

  .)414ص: 2، جق1409

پردازان  نظريـه تـرين مهمعنوان يكى از  االلهّٰ دهلوی به ولىاهميت موضوع، شاه  سبب به

 در دوكتـاباهل تسنن در شبه قاره هند به بررسى اين مبحث اهتمـام ورزيـده و  مسلمان

ارائـه كـرده  زمينه  در ايننو  آرايى حجة الله البالغهو نيز  خلافت الخلفاءإزالة الخفاء عن 

  .است
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شناسى، خلافت  سياری از موضوعات خداشناسى، نبوتی وی شامل بها نوآوریالبته 

كه در اين مقال تنها  شود مىى شناس شناسى و جامعه شناسى، انسان شناسى، فرجام و امامت

ارزيـابى و به و سپس پردازيم  مىبحث خلافت و امامت يكى از اين موضوعات، يعنى به 

  .پرداختخواهيم آن نقد 

  ، در قالـب كتــاب وىدينــى، اجتهـاد و پـژوهش در علــوم اسـلام یمنظـور از نـوآور

  .هاســت ح پــژوهش در آن عرصهيو اســتفاده از روش صــح ىانيــوح یهــا ســنت و آموزه

د، يـافزا ىن و فقـه نميش خود به ديرا از پ ىوجه مطلب يچه ی، محقق بهگونه نوآور نيدر ا

دهـد و از  ىد خـود را ارائـه ميـكتاب و سنت، اسـتنباط جد یها از آموزه با استفادهبلكه 

گوی  كنـد تـا پاسـخ ىرا كشف و استخراج م یديو منابع استنباط، فروع جد ىاحكام كل

ن نـو، نوآوری دينى شامل اسـتدلال نـو، حـرف نـو، تبيـي رو، اين از .نيازهای جديد باشند

: 1393، مبلغـى(شـود  مىارائه و تحقيق نـو و امثـال آن  يا تقرير نو، نقد نو، تطبيق و تفسير نو

برخـى از آغـاز كـه شـايد در  نمايد مىتوجه به اين نكته كليدی مهم  بنابراين،. )22-21ص

، اما بـا توجـه نوآوری به حساب نيايد ظاهر بهمواردی كه در اين مقاله بدان پرداخته شده 

به شمول اين مطالب در نوآوری  توان مى ،كه نوآوری اقسام و اشَكال متعددی دارداين به

  .پى برُد

  تعريف خلافت. 1

ارائـه از آن تعريفى خاص پردازد و  مىشناسى  نخست به تعريف خلافت و امامتدهلوی 

  :دهد مى

خلافت يعنى رياست عامه به منظور استقرار دين، از طريق احيـای علـوم دينـى و 

؛ هماننـد قامه اركان اسـلام و قيـام بـه جهـاد و امـوری كـه وابسـته بـه آن اسـتا

غنايم به دسـت آمـده (فىء دادن   جنگاور در آن ودادن  آوری سپاه و قرار فراهم

به آنان و اجرای قضاوت و حدود و رفع مظالم و امر به معـروف و  )بدون جنگ

  .)7ص: 1تا، ج دهلوی، بى(نهى از منكر، به نيابت از پيامبر 
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  ارزيابى و نقد

وی ايـن . دهلوی خلافت و امامت متـرادف هـم هسـتنددر آغاز گفتنى است كه به باور 

كـه آنـان  دهـد مىمطلب را جزو اعتقادات عموم اهل تسنن برشمرده و بـه اماميـه نسـبت 

  .)223ص :2تا، ج دهلوی، بى(دانند  خلافت را غير از امامت مى

: بـرای نمونـه نـك(انـد  مختلفى را بيان كرده های ريفبزرگان اهل تسنن برای خلافت تع

 ،در اين ميـان و )345ص :8ق، ج1417؛ ايجى، 272ص: ق1408خلدون،  ؛ ابن234ص :5ق، ج1409تفتازانى، 

تعريفـى از  رو، همـيناز ؛دهلوی نيز درصدد بيان تعريفى جديد و جامع از خلافـت اسـت

امـا حقيقـت ايـن  ،عامـه متفـاوت اسـتكه با تعريف ديگر بزرگان  دهد  مىخلافت ارائه 

جملـه ؛ ازمتعددی بر آن وارد اسـت یاه است كه تعريف وی بسيار ناقص بوده و اشكال

كه را د و بسياری از اموری وش مىتعريف وی جامع همه وظايف دينى خليفه ن اولاً اينكه 

وظـايفى همچـون  كـه چنان ؛در تعريـف گنجانـده نشـده اسـت ،باشـد به عهده خليفه مى

راست از مرزها، اخذ صدقات، برخورد با اشرار و راهزنان، اقامه نماز جمعه و جماعـت ح

را كـه ديگـر ماتريـديان در تعريـف خليفـه و ... ا، سرپرستى ايتـام وه هو اعياد، قطع منازع

: 2، ج1990نسـفى، : برای نمونه نـك( يافت توان مىدر تعريف دهلوی ن ،اند وظايف آن برشمرده

ــوی  .)100ص: 1969؛ صــابونى، 823ص ــود دهل ــر ب ــارتبهت ــرای« عب ــه ب ــريفش  »نمون را در تع

كـرد تـا  ذكـر مى »نمونه برای« آوردهوظايف خليفه  عنوان بهگنجاند و مواردی را كه  مى

اهـل تسـنن بـرای اينكـه  عالمانبيشتر  ثانياً  ی مشكلى از اين لحاظ نداشته باشد؛تعريف و

عنـوان  كلى طور بـهدر تعريـف  ،كننـدمجبور نباشند يـك يـك وظـايف خليفـه را ذكـر 

اما در تعريف دهلوی هرچند برخى  ،اند رياست امور دينى و دنيوی خليفه را يادآور شده

از اين لحـاظ نـاقص بـه نظـر  ،رداعام را ند طور ، چون قيد دنيوی بهامور دنيوی ذكر شده

اهل تسـنن از  عالمانى كه ديگر ياه اشكال اصلى تعريف دهلوی و تعريف ثالثاً  رسد؛ مى

آنـان چـون خليفـه و  .گردد مىبر عدم نصب الهى امام و خليفه بر ،اند خلافت ارائه كرده

در تعريـف و تعيـين وظـايف آن نيـز  ،داننـد امام را منصبى دنيوی و به انتخاب مـردم مى

  .اند و هر يك به نحوی در صدد توجيه آن برآمده اند مختلفى بيان كرده آرای
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  خلافت بودن كفايى واجب. 2

 )196ص: 1393؛ ربـانى گلپايگـانى، 156ص: ق1419ابن عثيمـين، ( دهلوی همانند اهل حديث و سلفيه

  :نويسد و مىكند  مىبه سه دليل تبيين  را آنو   دانستهنصب خليفه را واجب كفايى 

فه مستجمع شروط به يامه نصب خليوم القي ىإل مسلمانانه است بر يفاكواجب بال

 :چند وجه

ش از دفـن آن حضـرت متوجـه ين او پـيـيفه و تعيصحابه به نصب خل هكآن يكى

ر يـن امر خطيبر ،ردندك ىنم كفه ادرايپس اگر از شرع وجوب نصب خل ؛شدند

  . ...ساختند ىمقدّم نم

َ  ىسَ فـيمَـن مَـاتَ وَلـَ« كه ث وارد شدهيه در حدكدوم آن ـه ب
تـَهً يعَـةٌ مَـاتَ مِ يعنقُِ

 ِ   .ن نص شرع استيو ا» ةً يجَاهِل

ان اسـلام و دفـع كـار ، اقامهنيعلوم د یاياح ى جهاد، قضا،تعال یه خداكم آنسو

همـه بـدون نصـب امـام  يـد و آنه گردانيـفاكفار از حـوزه اسـلام را فـرض بالك

  .)10ص: 1تا، ج دهلوی، بى(... واجب است ،واجبامر رد و مقدمه يصورت نگ

  ارزيابى و نقد

ظر اهـل حـديث و سـلفيه در ايـن زمينـه نصب خليفه همسو با نبودن  واجب كفايىنظريه 

 ماتريديـه ،)345ص: 8ق، ج1417ايجـى، ( اهل تسنن همچون اشاعرههای  فرقهالبته ديگر  .است

نيز بر وجوب نصب امام تصريح  )235ص: 5ق، ج1409تفتـازانى، ( و معتزله )179ص: ق1417قاری، (

ظريـه اهـل تسـنن، اماميـه در مقابل ن .اند اما به وجوب كفايى آن تصريح نكرده ،اند كرده

نه به معنای وجوب على النـاس تـا  ،معتقدند وجوب امامت، از باب وجوب على االلهّٰ است

مقتضـای صـفات كمـال الهـى  ؛ زيرامجبور شويم قيد وجوب كفايى را بر آن وارد كنيم

همچون عدل، حكمت، جود، رحمت يا ديگر صفات كمال آن است كه خداوند، خليفه 

چـون تـرك چنـين عملـى، مسـتلزم نقـص در سـاحت  ؛مردم قرار دهـدبرای را و امامى 

آن عمـل، واجـب و ضـروری  دادن انجام بنابراين،. محال استامری خداوندی است كه 
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، بلكه او خود به مقتضای صفات كند مىالبته كسى آن عمل را بر خداوند واجب ن. است

كتَـَبَ «: يدفرما رآن مىدر قكه  ؛ چناناستشمرده ، آن را بر خود واجب شكمال و جمال

حْمَةَ  ىرَبكمُْ عَلَ  12: انعام( »نفَْسِهِ الر(  عَليَْناَ للَْهُدَ «يا یإِن « )امامـت را تعيين نيز اماميه،  .)12:ليل

و از ايـن حيـث نيـز آن را بـر خداونـد واجـب   دانسـتهمقتضای حكمت و لطف خداوند 

ينـد نصـب امـام، گو مىاماميه : نويسد ه مىبار نصير الدين طوسى در اين كه چنان داند؛ مى

د و لطف بر ساز مىو از معصيت دور  كند مىمردم را به طاعت نزديك  ؛ زيرالطف است

  .)407ص: ق1405طوسى، ( خداوند واجب است

 زيـرا ؛باشـد نيز صـحيح نمىآورد  مىكلام خود  تأييدهمچنين دلايلى كه دهلوی در 

بـيش از آنكـه مثبـت  9فـه بـر كفـن و دفـن پيـامبريعنى تقدّم تعيـين خلي ،دليل اول آن

معتقدنـد؛ به عدالت تمام صـحابه كيشانش  وی و هم زيرا ؛نقص آن است ،مدعايش باشد

معنا و مفهومى ندارد هيچ بر تعيين خليفه  9انداختن كفن و دفن پيامبرتأخير ، بهرو ازاين

ا و اسـتفاده از يـب دنو لازمه آن اين است كه آنان عادل نبوده و بـرای رقابـت در تصـاح

برخى صحابه شدن  همچنين جمع. اند ن موضوع مهم را عقب انداختهيآمده ا يشفرصت پ

اجمـاع  ،دليـل شـرعى اسـت آنچهزيرا  ؛د وجوب امامت را اثبات كندتوان مىدر سقيفه ن

  .در سقيفه حاصل نشدحتى است كه 

مـدعای اماميـه  ييـدتأ ،مـدعای دهلـوی باشـد تأييددليل دوم و سوم نيز بيش از آنكه 

نصب الهى امام و خليفه است كه مُردن بـدون بيعـت بـا امـام، مـرگ سبب به  زيرا ؛است

وگرنه معنا ندارد كه كسى بدون بيعت با يك فرد كه به عقيده اهل  ؛جاهليت خواهد شد

. بدانـدهماننـد مـرگ جاهليـت را مـرگ او  ،صـحابه بـودهبزرگـان تسنن همچون ديگر 

ن و غيـره از عهـده هـر يـعلـوم د یاياح ،قضا ،وظايفى همچون جهاد دادن همچنين انجام

شده نيست و تنها  اجرای صحيح آن تضمينولى نكته مهم اين است كه  ،آيد انسانى برمى

د متضـمن انجـام توانـ مى ،خداوند به اين منصب رسيده باشدسوی ای كه از  مام و خليفها

  .صحيح آن باشد

آن دادن  نصـب خليفـه، تسـرّیدادن  فايى قرارهدف دهلوی از واجب كگفتنى است 
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بـه با اشـاره ابوالحسن ندوی  كه چنان ؛ها تا روز قيامت بوده است ها و زمان به همه دوران

احمـد شـاه ابـدالى افغـان كـه در است كه معتقد بوده  داند مىدهلوی را كسى  ،اين نكته

ط زمانه اسـت و يع الشراهمان دوران زندگانى دهلوی به هند حمله كرده بود، خليفه جام

بر عموم مسلمانان تـا روز قيامـت  تقد بود انتخاب خليفه جامع الشرايطمع ،به همين جهت

  .)143ص: 1980ندوی، ( واجب كفايى است

د توانـ مىداشت انتخاب خليفه منجى اسـلام  تأكيدنيز بر همين اساس بود كه دهلوی 

  .)230-229ص: 2ق، ج1426وی، دهل( های دين را با تمام ابعادش اقامه كند آموزه

  از اصول دين ؛ يكىخلافت. 3

داننـد،  دهلوی برخلاف عقيده ماتريديه كه مسئله خلافت و امامت را از اصـول ديـن نمى

، بـا ازاله الخفاءوی در ابتدای كتاب  .معتقد است مسئله خلافت يكى از اصول دين است

  :نويسد آن مى دانستن اهانت به شيعه و بدعت

شان متشـرّب يار شد و نفوس عوام به شبهات اكع آشيمانه كه بدعت تشن زيدر ا

هـم ه بـ كن شـكويراشـد یم در اثبات خلافت خلفاين اقليثر اهل اكگشت و ا

را مشـروح و  ىعلمـ ،فيضـع  هن بنـديـدر دل ا ىق الهيدند، لاجرم نور توفيرسان

ن يـاه اثبـات خلافـت كـشـد   دانسـتهن يقـيعلـم اله ه بـكـد تـا آنيـمبسوط گردان

 ،رنـديم نگكـن اصـل را محيـه اك ىتا وقت .نياست از اصول د ىبزرگواران اصل

  .)3ص: 1تا، ج دهلوی، بى(م نشود كعت محيچ مسئله از مسائل شريه

دهد، به اين شـرح  دلايلى كه اصل خلافت را جزو اصول دين قرار مىسپس دهلوی 

  :شمارد برمى

  ر سـلف صـالحيون تفسـبـد و م مجمل اسـتيعظ قرآندر ذكرشده ام كثر احكا

ــه حــل آن نتــوان رســ ــثــر احادكو ا. ديب ــيــث خبــر واحــد محتــاج بي ر يــغه ان، ب

ـ ،سـلف و اسـتنباط مجتهـدان از آنطريق از  هجماع شدن در تيروا بـه  كمتمس

 .يـردن بزرگـواران صـورت نگيـا ىث متعارضه بـدون سـعيق احادينگردد و تطب

جـز از  كو علـم سـلو يـدعقا ر،يه مثل علم قرائت، تفسينيع فنون دين جميهمچن
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 ین امـور خلفـايـسـلف در ا  ن بزرگـواران متأصّـل نشـود و قـدوهيـآثار اطريق 

و  قـرآنجمـع  بـه جهـت آن اسـت كـه خلفـا تمسك سلف بـهن است و يراشد

ا و يو قضـااسـت  بـودها مبتنـى خلفـ ىهای متواتره از شاذهّ بـر سـع معرفت قرائت

ه در هركـ. اسـت مترتـب شـانيا قيـر آن همـه بـر تحقيـام فقـه و غكحدود و اح

خواهـد  ىم ى رانـيع فنون ديقت هدم جميحق هب ،ندك ىمتلاش ن اصل يستن اكش

  .)4-3ص: 1تا، ج دهلوی، بى(

  ارزيابى و نقد

ادلـه  بـه دنبـال ردّ  ،پـذيرد مى تـأثيرهای اماميـه  حال كه از دلايل و انديشـه عيندهلوی در

 گيرد، ولى مىخداوند را از اماميه سوی ز جالب آنكه وی دلايل نصب امام ا. اماميه است

وی . گيـرد مى با اماميه به كارتقابل آنها را به صورت ناقص برای اثبات موضع خود و در 

كه در زمانـه وی آشـكار شـده  داند مىبدعتى  را آنبا توهين و افترا به مذهب ناب تشيع، 

 وی. شـمارد برمىن از اصـول ديـرا مسـئله خلافـت  ،اين مدعااثبات است و سپس بدون 

مجمل است و  قرآناحكام  اولاً : برای اثبات مدعای خود به سه دليل تمسك كرده است

ثانيـاً  ؛سـلف صـالح و بـالاترين سـلف، خلفـا هسـتند قـرآن،به مفسـر نيـاز دارد و مفسـر 

احكـام قضـاوت و حـدود و فقـه و  ثالثاً  ؛توسط خلفا انجام شده است به قرآنآوری  جمع

  .آنان بيان شده است غيره با تحقيق

برخلاف مـدعای دهلـوی، مـذهب  اولاً : در ارزيابى و نقد مدعای دهلوی بايد گفت

ريشه دارد و آن حضرت در موارد متعـددی  9ناب تشيع اماميه در زمان خود رسول االلهّٰ 

ذِينَ آمَنـُوا «وقتى آيـه است كه نقل شده  چه انچن ؛به اين مطلب اشاره كرده است إِن الـ

الِحَاتِ أُولئَِك هُمْ خَيـرُ الْبرَِيـةِ وَعَمِ  امـام بـه  9رسـول خـدا ،نـازل شـد )7: بينـه( »لوُا الص

از  .)542ص: 24ق، ج1420طبـری، ( ديانت هسـتيعيه تـو و شـيـن آيـمنظـور از ا: فرمود 7ىعل

ايـن  ،اگر منظور دهلوی از ظهور بدعت تشـيع، ظهـور تشـيع در هنـد اسـت ،ديگر سوی

عصـر و بـه  ردای بس طـولانى دا تشيع در هند نيز سابقه زيرا ؛شدبا نگرش نيز صحيح نمى
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 مره عبدی بـه ايـن  بن و با ورود برخى از ياران آن حضرت همچون حارث 7امام على

هـای شـيعى  هـا و سلسـله پـس از آن نيـز حكومـت . )80ص: 1388يـاری، ( گردد منطقه برمى

ادعـای ظهـور  ،بنابراين ؛)588-584ص: 1362رئيس السادات، ( به قدرت رسيدنددر هند بسياری 

  .تشيع در زمان دهلوی به هند ادعای باطلى است

مطـابق قـول قاطبـه  ،مسئله خلافت جزو اصول ديـن اسـتكه دهلوی اين ادعای  ثانياً 

از  ؛ زيرامسلكان وی از ماتريديه است عالمان اهل تسنن و همنظر اكثر  فاماميه و بر خلا

مسـئله  یاهـ بلكـه از متمم ،امامت از اصول ديـن نيسـت ديدگاه ماتريديه اصل خلافت و

و  شود مىبر اينكه اشكال ديگری نيز در اينجا وارد افزون  .)5ص: تا ابن همام، بى( نبوت است

. شده است  دانستهآن اينكه چگونه چيزی كه از اصول دين است، واجب كفايى بر مردم 

  .ينامور واجب و حرام در فروع دين است، نه در اصول د

 ؛نيـز اشـكالات متعـددی داردآورده دلائلى كه دهلوی برای اثبات مدعای خود  ثالثاً 

دليل اول دهلوی برگرفته از استدلال شيعه بر لزوم نصـب امـام و وجـود امـام برای مثال، 

، پيـامبر قرآنبا اين تفاوت كه شيعه قائل است كه مفسر اصلى  ؛است قرآنمفسر  عنوان به

و احكـام  قـرآنخداوند تفسير و تبيـين  كه چنان ؛هستند :طهارو سپس ائمه ا 9اكرم

كرِ «: يدفرما مىدين را به اهل ذكر سپرده و  كـه بنـابر  )7: ؛ انبيـا43: نحـل( »...فَاسْئلَوُا أهلَ الـذ

 )432ص: 1، جق1411حسـكانى، ( و اهل تسـنن )212-210ص: 1، ج1362كلينى، ( تصريح منابع شيعى

  .يت عصمت و طهارت هستندمنظور از اهل ذكر اهل ب

 9پيـامبر توسـط نخست قرآنآوری  جمع زيرا ؛استدلال دوم دهلوی نيز باطل است

ــيوطى، ( انجــام شــد ــام پس ســو  )63-62ص: 1ق، ج1394س ــىام ــدت ســه 7عل ــه  روز در م ب

: تـا نـديم، بى ابـن( معـروف شـد مصحف علـیكه به  اقدام كردو تفسير آن  آوری قرآن جمع

نيـز  البته در اين زمينه اقـوال ديگـری. مورد پذيرش خلفا قرار نگرفت سفانهأاما مت ،)30ص

را در زمان خليفه اول و برخى در زمان خليفـه دوم  قرآنآوری  برخى جمعو وجود دارد 

آوری را در زمان خليفـه اول  آغاز جمعبرخى نيز . اند دانستهو برخى در زمان خليفه سوم 

آوری را در زمان خليفـه اول و  برخى نيز شروع جمعو اتمام آن را در زمان خليفه دوم و 
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كــه همــين  )149-136ص: 1383محمــدی، : نــك(اند  دانســتهاتمــام آن را در زمــان خليفــه ســوم 

  .استاستدلال دوم دهلوی بهترين شاهد بر ضعف  ،اختلاف شديد در اين مسئله

ر واقعـى جـدايى از مفسـدليـل خلفـا بـه  ؛ زيرااستدلال سوم دهلوی نيز ارزشى ندارد

عقيـده بـا خودشـان  وحى يعنى اميرالمومنين به عقيده و اجتهاد خود و يا ديگر صحابه هم

كردند كـه همـين باعـث بـروز اختلافـات شـديد و حتـى اجـرای  احكام الهى را بيان مى

داشت كه برای جبـران اشـتباه خـود بـه  شد و آنان را وا مى نادرست بسياری از احكام مى

نقل شده خليفه دوم بارهـا  كه چنان ؛اقرار بر نادانى خود كنند آن حضرت رجوع كرده و

   .)636و 627 صص :3ق، ج1417ايجى، ( لولا على لهلك عمر«: گفت مى

  ط و لوازم خلافتيشرا. 4

هرچنـد ايـن معتقـد اسـت شمارد و  مىيط و لوازمى را بردهلوی برای خلافت خاصه شرا

اهل تسنن نيز آنها را بـه نحـوی نقـل  لمانعاو سنت است و ديگر  قرآناز برگرفته اقسام 

ه ات بـيـب آن و انتقـال مسـتخرجات آن از جزئيـر و ترتيتحرگويد كه  البته مى .اند دهكر

از ديگران ممتاز  رو، ازهمينو  )55ص: 1تا، ج دهلوی، بى(است  او بوده های نوآوریات از يلك

  :ستبدين ترتيب ا ،دهلوی برای اين باب های بندی دسته. شده است

  بودن قريشى: يكم

: 2ق، ج1426؛ همــو، 24ص: 1تــا، ج دهلــوی، بى(بودن  خلافــت را قريشــىنخســتين لازمــه دهلــوی 

شمارد و دليل مهم آن را حميت قومى و نسََبى و شرافت نسبى و قومى آنـان  مى بر )230ص

  :نويسد و مى داند مى

س آنـان پـ .يكى حميت دينى، دوم حميت نسبى: در آنان دو حميت وجود دارد

باشـند و نيـز واجـب اسـت كـه  داشتن شرايع و تمسك به آن مى مظنه استوار نگه

  خليفه كسـى باشـد كـه مـردم بـا توجـه بـه جلالـت نسـب و حسـبش، از فرمـان

  مــردم او را حقيــر و ،او ســرپيچى نكننــد؛ زيــرا اگــر كســى نســبى نداشــته باشــد
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ويژه  شـود، بـه ه نمىو اين امر جز در قريش جای ديگری يافتـ... پندارند ذليل مى

: 2ق، ج1426دهلـوی، (وسـيله او بـالا رفـت ه شـأن قـريش بـ از بعثت پيامبر كه پس 

  .)231ص

بودن خليفـه را رد كـرده و دربـاره علـت آن  اين در حالى است كه وی لزوم هاشمى

  :نويسد مى

مردم در  اينكهيكى : ؛ از دو نظرنسب باشد مثلاً خليفه هاشمىاما شرط نيست كه 

قرار نگيرند كه هدف پيامبر از تمام اين جد و جهـد ايـن بـوده اسـت كـه  ترديد

اين باعث گردد كه از دين  و مانند بقيه پادشاهان ؛اهل بيت او به پادشاهى برسند

جورشـدن مـردم و و اينكه امر مهم در باب خلافت، جمعدوم ؛  ...اسلام برگردند

ايـن امـور  شـدن، همـۀ  جمع.  ...گذاشتن به خليفه است شدن آنها و احترام  راضى

گذاشتن كه تنها از فلان قبيلـه   و در شرط باشند، مگر در يكى بعد از ديگری نمى

نظری اسـت و نيـز امكـان دارد در آن قبيلـه  يك نوع تبعيض و تنـگ ،ويژه باشد

  .)همان( ...چنين كسى كه جامع الشرايط باشد نباشد

  ارزيابى و نقد

اهـل تسـنن  عالمـاناز مسائلى است كـه مـورد اتفـاق ان، بودن خليفه مسلمان شرط قريشى

را حـديث  آنو ماتريديان نيز بر آن اجماع دارند و دليـل  )244ص: 5ق، ج1409تفتازانى، (بوده 

انصار را سـاكت كنـد و خـود بـر توانست واسطه آن  دانند كه به شده از ابوبكر مى روايت

امـا دلايلـى كـه  ،)101ص: 1969صـابونى،  ؛170-169ص: تـا ابـن همـام، بى( كرسى خلافـت بنشـيند

 ؛ بـرای مثـال،موضوعيت نداشته و قابل نقـد اسـتآورد هرگز  مىدهلوی برای اثبات آن 

شـمارد؛  برمىقـريش بـه خلافـت بودن  اصلحدهلوی حميت دينى و نسبى را علت اصلى 

 به گواه تاريخ، اكثريت قريب به اتفـاق قـريش دشـمن اصـلى پيـامبر در كـل كه حالى در

به آن حضرت حميـت  گاه هيچدوران رسالت ايشان، چه در مكه و چه در مدينه بودند و 

در مـورد قـريش صـادق  وجـه هيچ بهحميـت دينـى و نسََـبى  بنابراين، .و حمايتى نداشتند
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 كنـد، مىنيست؛ نيز جلالت نسب و حسب و رياست و شرافت قريش را كه دهلوی ذكر 

اطع هر نوع امتياز وات مسلمانان با يكديگر و نفى قى كه بر مساهاي با نص آيات و روايت

   .در تضاد است كند، مىخاندانى تصريح  ای و و فضليت قبيله

  ىو قـوم ىی نسـبها ويژگىنكته قابل توجه در اين رابطه اين است كه اعتقاد به چنين 

همچون گروه تروريستى طالبـان  ،دهلویباورهای كه امروزه طرفداران است شده سبب 

وضوح اعلام كند كه در  ، بهداند ىمنتسب م) پشتون(برتر  ىگروه قوم يكخود را به ه ك

اسـت و آنـان  ىاسـلام ريـد غيچون انتخابات، تقل ؛برگزار نخواهد شد ان انتخابات انستافغ

شـرافت قـومى و نسـبى همچـون قريشـيان، بـودن  بـه جهـت دارا ،هرچند قريشـى نيسـتند

  .هستند و بقيه بايد از آنان پيروی كنند سزاوارترين اقوام به اداره جامعه

و جالـب اينكـه بـر  كنـد مىذكـر  بودن هاشـمىدر ادامه دهلوی دو دليل بر نفى لزوم 

در اينجــا معتقــد اســت اگــر پيــامبر، آورد، بــودن  تأييــد قريشــىخــلاف دلايلــى كــه بــر 

 شــد مــردم در ترديــد قــرار بگيرنــد و مىايــن امــر ســبب  ،كــرد را مقيــد مى بودن هاشــمى

ــداد رو، ايــن از ــری ن ــدان خــود را برت ــه اســت پاســخ دهلــوی آن اســت كــه  .خان چگون

آنـان را بـه شـك و  بودن هاشـمىولى  شود، مىباعث ترديد ميان مسلمانان نبودن  قريشى

خليفه نيز جالب است؛  بودن دربارۀ عدم لزوم هاشمىاندازد؟ دليل دوم دهلوی  ترديد مى

 بـارهكـه دراسـت را فراموش كـرده بودن  ت قريشىاثبا بارهدرخود دهلوی مطالب گويا 

چنين به  معلوم نيست وی چگونه اين. آورد هايى مى ن استدلالاچن بودن هاشمىعدم لزوم 

 داند، مىحميت قومى و نسبى و تثبيت خلافت  سببرا بودن  گويى افتاده و قريشى تناقض

عـيض و تنـگ نظـری و نـوعى تب  دانستهرا باعث ضعف  بودن هاشمىولى در جايى ديگر 

  . كند مىمعرفى 

خليفه درست باشد، اين دليـل در مـورد بودن  اگر دليل ايشان بر قريشىاينكه خلاصه 

ت باشـد، همـين نبودن خليفـه درسـ شمىو اگر دليل او بر ها يابد مىاولويت  بودن هاشمى

  .شود مىنبودن خليفه نيز جاری  دليل در مورد قريشى
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  نبود مهاجرين اولينجزو : دوم

ن باشـد و از حاضـران ين اولـيفه از مهاجريه خلك آن استاز جمله لوازم خلافت خاصه 

احـد و  ،مه مثل بـدريگر مشاهد عظيه و از حاضران نزول سوره نور و از حاضران ديبيحد

ض يحاضران آنها مستف یه شأن آن مشاهد و وعده جنت برايكه در شرع تنوباشد  كتبو

  .)29 ص:1تا، ج دهلوی، بى(است  شده

 18سوره آل عمران و آيـه  195سوره حج و آيه  41و  39دهلوی آياتى همچون آيه 

  .كند مىآن را برای اثبات مدعای خود ذكر مانند سوره نور و  55سوره فتح و آيه  29و 

  ارزيابى و نقد

خاصه، كه از ديدگاه دهلوی منظور از خلافت  نمايد مىاين نكته لازم در آغاز يادآوری 

وی ايـن . اند بـه خلافـت رسـيده 9از پيـامبرپـس سـال  فت خلفايى كه تا سىيعنى خلا

يفـه بـه اعتقـاد او چهـار خل ،اين بنابر. داند آيه و روايت ثابت مىناد به چند ا استمطلب را ب

و  انـد  خلافـت خاصـه داشـته ،انـد سال خلافت كرده كه در مجموع سى 9پس از پيامبر

همچنين منظـور از خلافـت عامـه در  .)23ص: 1تا، ج ی، بىدهلو( بايد از مهاجرين اولين باشند

  .)10-8ص: همان( خلافت همه خلفا تا روز قيامت است ،نظر دهلوی

منظـور از مهـاجرين اولـين، سـبقت زمـانى در  اولاً : اين مدعا بايد گفـتپاسخ به در 

در مراتب ايمـان و خلـوص عمـل؟ اگـر منظـور  داشتن سابقهاست يا منظور شدن  مسلمان

چنـدم هسـتند و يه، سبقت زمانى باشد، آيه مبهم است؛ چون معلوم نيست سابقين تا نفر آ

ايمان و خلـوص نيـت و عمـل  هاگر منظور آيه، سبقت در رتب. ندا لاحقين ويك جز كدام

باشد، چه كسى جز خدا از خلوص و ايمان آگاهى دارد؟ و از كجا بـدانيم كـه خداونـد 

اعتقـاد  ثانيـاً  ؛ابق و بقيه را درجات لاحق شمرده اسـتای را درجات س متعال تا چه درجه

كه احتمال ارتداد صـحابه  قرآنبه رضايت دائمى خداوند از مهاجرين اولين، با آياتى از 

زيـرا اگـر واقعـاً  ؛شدت از اين كار بازداشـته اسـت، سـازگار نيسـت آنها را بهرا مطرح و 

را  آنهـااند، چرا خداونـد  بهشتى بوده قطعاً  آنهابرای هميشه راضى بوده و  آنهاخداوند از 
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كريم  قرآنطبق آيات  ثالثاً  ؛)54: و مائده 144: آل عمران: برای نمونه نك( وعده عذاب داده است

» مَـرَضٌ  قلُـُوبهِِمْ  ىفِـ«را منـافق و  آنهادر ميان مهاجران نخستين كسانى بودند كه خداوند 

 ؛به اين مطلب تصـريح فرمـوده اسـت ثرسوره مدّ  31در آيه  كه چنان ؛معرفى كرده است

ايـن  هاز جملـ ؛اهل جهـنمّ هسـتند يقين بهن اولين، كسانى هستند كه يدر ميان مهاجر رابعاً 

 :6ق، ج1406تيميـه،  ابن( به قاتل عمار ياسر كه نامش ابوالغاديه بـود اشـاره كـردتوان  مىافراد 

 .)121- 120ص: 1ق، ج1407خـاری، ب( اهل جهنم اسـت ،قاتل عمار 9كه بنابر تصريح پيامبر )333ص

 اند كه چهره شـاخص آنهـا طلحـه ن اولين بودهينيز برخى از قاتلان عثمان از ميان مهاجر

  صِرف مهـاجرين اولـين ،اين بنابر .)174ص: 3ق، ج1385اثيـر،  ابن: برای نمونه نك( عبيدااللهّٰ است بن

از پـس لى بـر خلافـت د دليل كـامتوان مىپيامبر ن یاه هها و غزو و حضور در جنگبودن 

  .آن حضرت باشد

  به بهشت داشتن بشارت: سوم

ر به بهشت باشديه خلكاز لوازم خلافت خاصه آن است  آن  كبر زبان مبار ىعني ؛فه مبش

از اهـل ) ىق شـرطير تعليغه اسم او بطور ويژه  به(ه فلان شخص كحضرت گذشته باشد 

د يفرما ىن بشارت افاده ميه اك رايز ؛بهشت است و عاقبت حال او نجات و سعادت است

ام يـق ی او در آخر حال و آخر حال خلفـامان او و تقواياين شخص، سعادت ايقين  كه به

  .)33ص: 1تا، ج دهلوی، بى( ...بامر خلافت بود

  :نويسد ای استناد كرده و مى سپس دهلوی برای اثبات مدعای خود به ادله

وجهى كه احتمـال خـلاف ه ب ؛سيدو بشارت خلفای اربعه به جنت به حد تواتر ر

  .آن نماند

اجمالاً در آيات مناقب مهاجرين و حضار حديبيه و جيش العسره و غير آن : اولاً 

و در احاديث مناقـب مطلـق صـحابه و مناقـب حاضـران ايـن مشـاهد و ذكـر آن 

  ... .و زيد بن عن سعيد »عشره مبشره«در ضمن : احاديث طولى دارد و ثانياً 
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  ارزيابى و نقد

اهل تسنن اسـت و  های كتاباز همگى كه  كند مىدر اينجا دهلوی به چند روايت اشاره 

 ،با اين حال. د مورد قبول شيعه واقع شودتوان مىو ناست تنها برای آنها قابل استناد طبع  به

پردازيم و بـا  يعنى حديث عشره مبشره مى ،حديث از اين احاديث ترين مهمما به بررسى 

  .ساب باقى احاديث نيز روشن خواهد شدنقد و رد آن، ح

اين حديث در معتبرتـرين  اولاً  ؛ زيرااز چند جهت مردود است »عشره مبشره«حديث 

در  اينكـهتـر  عجيـب .استيعنى صحيح بخاری و مسلم ذكر نشده  ،اهل تسنن های كتاب

من از رسول خدا نشـنيدم «: كهاست ابى وقاص نقل شده  بن صحيح مسلم روايتى از سعد

 .)1930ص: 4تـا، ج مسـلم، بى(» سـلام بـن جز عبـدااللهّٰ  ،كه درباره احدی بشارت به بهشت بدهد

اسـت؛ ابـى وقـاص مخفـى شـده  بـن  از سـعد »عشـره مبشـره«حال چگونـه ايـن حـديث 

 ثانيـاً خود وی يكى از آن ده نفری است كه در حديث از او ياد شده اسـت؟  كه حالى در

برخـى از ايـن ده نفـر خـون برخـى  كـه حالى فت؛ درپـذيراين حديث را  توان مىچگونه 

اند؟ آيا طلحه و زبير همراه بـا  و حتى در قتل يكديگر شركت داشته  دانستهديگر را مباح 

كردند؟ آيـا  و مردم را به قتل او وادار نمى عليه عثمان نداشتندعايشه بيشترين تحريك را 

و در همـان جنـگ كشـته شـركت نكردنـد  7منـان علـىؤاين افراد در جنـگ بـا اميرم

ثالثـاً چـرا شـده از بهشـت باشـند؟  هـم كشـتهكـه هـم كشـنده و  شود مىنشدند؟ چگونه 

نـد؟ ا هدنكريك از سه خليفه نخست در هيچ جايى به اين حديث احتجاج و استدلال  هيچ

 ؟ رابعـاً انـد بهـره نبردهچرا از آن به نفع خـود است، اگر اين حديث مورد قبول آنها بوده 

  يـك هيچانـد،  زيـد كـه ايـن حـديث را نقـل كرده بن  عوف و سعيد بن الرحمن بجز عبد

. از كسان ديگری كـه نامشـان در ايـن حـديث آمـده ايـن روايـت را نقـل نكـرده اسـت

همچنين اين حديث را كسى ديگر بيرون از اين جمع كه شاهد مـاجرا بـوده باشـد، نقـل 

  د و اسـناد آن يـا مرسـل اسـتهـم اشـكال دار هـا سـند ايـن روايت خامسـاً  ؛نكرده است

موثـق نبـوده و قابـل اسـتناد و اعتمـاد اينكـه يـا  )222ص: 6و ج 41-40ص: 3ق، ج1404ابن حجر، (

متن اين  سادساً  ؛)317ص: 3تا، ج ؛ حاكم نيشابوری، بى634ص: 2ق، ج1382ذهبى، : برای نمونه نك( نيست
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عبيـده، جـزو ده نقـل ابو؛ برای مثال، در يك ی مختلف تفاوت داردها نقلروايت نيز در 

  بـن به جای وی نام عبدااللهّٰ  ،و در نقلى ديگر )647ص: 5تا، ج ترمذی، بى( نفر شمرده شده است

داود و سـنن  در روايـت سـنن ابـىنيـز  .)317ص: 3تـا، ج حاكم نيشابوری، بى( مسعود آمده است

داود،  ابـى( سـتآمـده ا 9دو نفر نيستند و به جای آنها نام پيـامبراين يك از  ماجه هيچ ابن

  .)48ص: 1تا، ج ماجه، بى ؛ ابن402-401ص :4و  3ق، ج1410

  بودن از طبقه عالى امت: چهارم

آن ه كـد يـنـص فرما 9پيـامبره كاز لوازم خلافت خاصه آن است به باورهای دهلوی، 

ثيصالح ،شهدا ،نيقيصديعنى از  ؛امت است یاياز طبقه علشخص  ا است يـ... ن و محد

 اين معنااو نازل شده باشد و  یره بر وفق رأيثكات يباشد و آ ىوافق با وحاو م یرأاينكه 

رت او يه سو روشن باشد كثابت شود شخص به تواتر  بودناياز طبقه علاست كه  ز لازمين

  .)35ص: 1تا، ج دهلوی، بى( ...مل استكاديگر مسلمانان  يرۀااللهّٰ از س ىدر عبادات و تقرّب ال

اهـل تسـنن  های كتابمدعای خود به چند آيه و روايت از  تأييددر ادامه دهلوی در 

  .كند مىاستناد نيز 

  ارزيابى و نقد 

امـا بايـد  ،دانند را از القاب ابوبكر مى »صديق«بسياری از اهل تسنن همچون دهلوی لقب 

لقب را برای ابوبكر اين اهل تسنن، احاديثى كه  عالمانتصريح برخى از  اولاً بنا به: گفت

حجـر،  ؛ ابـن540ص: 1ق، ج1382ذهبـى، : بـرای نمونـه نـك(احاديث جعلى است  و، جزندك مىذكر 

های  تابكاز  یاريه در بسك یح السنديصح های تيطبق روا ثانياً  ؛)295-294ص: 2ق، ج1406

  بـوده و آن 7منـان علـىؤرميام ىن لقـب از القـاب اختصاصـيـاهل تسنن وجود دارد، ا

تـا،  ابن ماجه، بى( كذاب ناميده است ،صديق بنامند ايشان كسى راجز كه را حضرت كسانى 

  .)112ص: 3تا، ج ؛ حاكم نيشابوری، بى44ص :1ج

شهادت بعـد  اولاً كه  حالى در؛ شمارد دهلوی شهادت را از لوازم خلافت مىهمچنين 



72  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ما
ش

 ،
ه 
ر

91، 
ز 
يي
پا

13
97

  

 ثانيـاً د شـرط بـر امـر متقـدم بـر خـود باشـد؟ توانـ مىچگونـه  و افتـد از خلافت اتفاق مى

: برای نمونـه نـك(ابوبكر به مرگ طبيعى از دنيا رفته است  ،اهل تسنن لمانعاتصريح خود  به

بـودن خليفـه دوم و  ابر اعتقاد شيعه، در كشـته يـا شـهيدبن ؛ هرچند)23ص: 3ق، ج1409اثير،  ابن

بـر بودن را از لوازم خلافت  محدثوی همچنين . وجود دارد یبسيار ترديدهایسوم نيز 

ــمارد مى ــه  ؛ش ــالى اســت ك ــر،  لاً اودر ح ــورد عم ــنن در م ــل تس ــث اه ــط در احادي فق

خليفه دوم بارها به جهـل و اشـتباهات خـود اعتـراف كـرده  ثانياً  ؛ذكر شدهبودن  محدث

اشتباه و جهل بـاز هـم  ،كسى با اين همه خطا شود مىاين است كه چگونه  پرسش .است

نكـرده بـودن خـود اسـتفاده  از محـدثخطـا، وی چرا در اين موارد يعنى محدث باشد؟ 

: 5و ج 211ص: 4، جق1407بخـاری، ( كنـد مىبـاره نقـل  روايتى كـه دهلـوی در ايـن ثالثاً است؟ 

ه به نص كنقل شده  7علىمؤمنان از دو نفر از دشمنان امير )1864ص: 4تا، ج ؛ مسلم، بى15ص

  .)86ص: 1تا، ج مسلم، بى( با آن حضرت نشانه نفاق است ىت خود اهل تسنن، دشمنيروا

 پيامبر با او داشتن همعامل: پنجم

 و اريفـه مـرّات بسـيبا خل حضرت آنه ك آن استاز لوازم خلافت خاصه به باور دهلوی؛ 

فعـلاً و  قـولاً و ؛ندك ىر با منتظر الإماره معامله ميه امك چنان ؛ديمعامله فرما شمار ىرّات بك

  :تواند باشد مىن معامله به چند وجه يا

عتبـار معاملـه بـا امـت را بـه ال او يد و فضايفرما انيه استحقاق خلافت او بكآن يكم ـ

  برشمارد؛

ان كـلـو «ه كـصـحابه بداننـد  فقيهـانه ك چندانبرشمارد؛ ار يبسهای  قرينهه كآن ـ دوم

  .»رسول االلهّٰ فلان ىأَحبّ الناس إل«ه كو بدانند  »لاستخلفَ فلاناً  مستخلفاً 

مـن  حضـرت آنبـه  ه متعلـقكى يارهاه كن شخص را بيات خود ايه در حكآن ـ سوم

  .)39ص :1تا، ج دهلوی، بى( ...ديث النبوه است امر فرمايح

  .آورد مىمدعای خود  تأييدى را در هاي دهلوی روايتدر اينجا نيز 
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  ارزيابى و نقد

بـه همـين  معناسـت؛به يـك شمارد  بر مىقسم اول و دومى را كه دهلوی برای اين مورد 

معلـوم نيسـت و آورد  مـىجـا  يـكدانـد  مىا آنهـ تأييدى را كه در هاي وی روايت ،جهت

روايتـى را كـه  تـرين مهم ،بـه هـر حـال .ای چه بـوده اسـت بندی هدف او از چنين تقسيم

حـديثى اسـت كـه ميـان اهـل تسـنن آورد  مـىمدعای اول و دوم خـود  تأييددهلوی در 

 ىمـا بقـائ یلا أدر«: كـه فرمـود دهند مىنسبت  9شهرت زيادی دارد و در آن به پيامبر

درباره ايـن روايـت چنـد اشـكال  .)272ص: 5تا، ج ترمذی، بى( »ین من بعديم فاقتدوا بالذيكف

: 18ق، ج1400مـزی، ( اين روايـت از حيـث سـندی اشـكال دارد و ضـعيف اولاً  :وجود دارد

و قابـل  )213-212ص: 3ق، ج1400مـزی، (اسـت يـا متـروك  )365ص :6ق، ج1404حجر،  ؛ ابن373ص

 ىو حت ىاز مسائل فقه یاريخلفا در بسگذشت،  تر پيش كه گونه همان ثانياً  ؛اعتماد نيست

 7منـانيرمؤفهم آنهـا بـه ام یم جاهل بودند و برايرك واژگان قرآناز  ىبعض یدر معنا

ن يه پيـامبر اقتـدا بـه چنـكـن اسـت كـا مميـآ ،فين توصـيـحـال بـا ا كردند؛ مىمراجعه 

هـای آن دو  امر و نهىه نسبت به كشد گران خواسته بايباشد و از د كردهامر را  ىاشخاص

خـود ايـن دو  كم دسـت ،بود مى اگر اين حديث صحيح ثالثاً مطلق تابع باشند؟ طور نفر به

كه اين دو نفر اين حـديث است ه جايى نيامددر  كه حالى در ؛كردند مى نفر بدان تمسك

  .را ذكر كرده باشند

د دليـل بـر توانـ مىنيـز ن آورد مـىمـدعای خـود  تأييـدمورد سومى را كه دهلوی بـر 

منـان ؤاميرم ويژه ايـن مـوارد بـرای ديگـر صـحابه و بـهبارها  ؛ زيرااستحقاق خلافت باشد

ديگران استحقاق بيشتری از خلفا برای خلافت  رو، اين ازهم اتفاق افتاده است و  7على

كنـد  مىاميرالحـاج ذكـر  عنوان بهدر ادامه وی شاهد مثال خود را تعيين ابوبكر . اند داشته

خلاف قول دهلوی، در اين سال امير الحاجى از سوی پيـامبر انتخـاب نشـده و كه البته بر

منـان را متصـدی ؤابوبكر و سپس اميرمنخست ايشان فقط برای ابلاغ آيات سوره برائت، 

  .)25ص: 1395پور،  حسين(است  كردهاين امر 
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  وعده الهىبودن به  بخش تحقق: ششم

وعـده پيـامبر  یبـرا ونـدخدا برخـى از آنچـهه كاصه آن است از لوازم خلافت خهمچنين 

در وقـت خلافـت را خلافـت خاصـه  ن علامـتِ يـفه ظاهر شـود و اين خليدست اكرده، به 

  .)43ص: 1تا، ج دهلوی، بى(... گريد های خلاف علامترب ،خلافت پيش ازنه  ؛توان شناخت مى

 هـا،آن تـرين مهمكنـد كـه  مـى باره اشاره ى در اينهاي سپس دهلوی به آيات و روايت

بـه دسـت خلفـا را دليـل بـر ها  سـرزمينفـتح ايـن وی  .كسـری و روم اسـتفتح  روايتِ 

  .داند مىآنها به خلافت  بودن اصلح

  ارزيابى و نقد

كه در اين زمينه وجود دارد فقط بر يك نكتـه اشـاره دارد و آن اينكـه  هايى تمام روايت

های روم و ايـران در اختيـار مسـلمانان  ه سـرزمينكبه اين ندوعده داده بود 9اكرم پيامبر

بـا جنـگ رخ ايـن رخـداد به اينكه در سخنان ايشان ای  و هيچ اشارهخواهند گرفت قرار 

اين امكان وجود داشت كه با فعاليت فرهنگى و تبليغ  رو، اين از .وجود ندارديا نه دهد  مى

كـه منظـور هـم فرض ه اينكه ببر افزون  ؛بتوان به همين نتيجه دست يافت ،اسلام صحيحِ 

خلافـت خلفـا  بودن باز هم تـوجيهى بـر اصـلح ،بوده باشدبا جنگ فتح اين مناطق پيامبر 

همـين اساسـاً  .بـه دسـت بسـياری از صـحابه اتفـاق بيفتـد توانست مىاين امر  زيرا ؛نيست

نكتـه ديگـر . ها باعـث فـتح ايـن منـاطق شـدند صحابه بودند كه با حضور خود در جنگ

بـر افـزون  ؛شـد بايست در احاديث صـحيح السـند ذكـر مى بودن آن مى الهى ۀوعد اينكه

  .بودن نيست بينى، دليل بر وعده الهى صرف پيش اينكه

  قول خليفه در دينبودن  حجت: هفتم

ه كـ ه آن معنـاباشد، نـه بـ نيفه حجت در ديه قول خلك آن استاز لوازم خلافت خاصه 

بـه آن و نـه ... از لوازم اجتهاد است ؛ زيرا اين معنااشدح بياو صحاز  مسلماناند عوام يتقل

 ايـن معنـاه كـرا يواجب الطاعه باشد؛ ز 9پيامبره ياعتماد بر تنب ىنفسه ب ىفه فيه خلك معنا

ن يـل ايتفصـ. نين المنـزلتياسـت بـ ىجـا منزلتـ، بلكه مـراد اينستين ممكن ىر نبيغبرای 
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حوالـه فرمـوده بـا ذكـر نـامش  ىصـشخه امور را بـاز  ىبعضپيامبر ه ك آن استصورت 

امـر  یمقتضـاه بـاطاعت اميـران لشـكر پيـامبر ه كچنانپيروی از او لازم شود؛ پس  .باشند

اخـتلاف پـس از وی ه كـد دانستن مىم خدا يبه تعل حضرت شود؛ آن  حضرت لازم مى آن

بـر  حضـرت آنامله كرأفت  ؛رت درماننديحه مسائل ب ىظاهر خواهد شد و امت در بعض

 ىن بـاب حجتـيند و در اين فرماييشان تعيا یرت برايه مَخلص آن حكاقتضا فرمود امت 

  .)45-44ص: 1تا، ج دهلوی، بى(اربعه ثابت است  یخلفا یبرا اين معنانند و كامت قائم  یبرا

همـان  ،كـه دو روايـت آن كنـد مىاسـتناد زمينـه سپس دهلوی به سه روايت در اين 

يعنـى روايـت  ؛زم پنجم خلافت هم ذكر كـرده بـودى است كه در شرط و لواهاي روايت

از بزرگـان صـحابه مـروی كند كـه  مىاقتدا به ابوبكر و عمر و روايت سوم را چنين ذكر 

  :است كه

القْرآن أَخْبـَرَ بـِهِ،  ىكانَ ابنُْ عَباسٍ إِذَا سُئلَِ عَنِ الأمَْرِ فكَانَ فِ : عبدااللهّٰ ابن ابى يزيد قال

ِ أَخْبرََ بهِِ، فإَِنْ لمَْ يكنْ فعََـنْ أَبـِا ىوَإِنْ لمَْ يكنْ فِ  بكَـرٍ وَعُمَـرَ،  ىلقْرآن وَكانَ عَنْ رَسُولِ االلهّٰ

  .)46ص: 1تا، ج دهلوی، بى( هِ فإَِنْ لمَْ يكنْ قاَلَ فيِهِ برَِأْي

  ارزيابى و نقد

بسـيار شـبيه بـه قسـم پـنجم از شـمارد،  برمىاين شرطى را كه دهلـوی از لـوازم خلافـت 

ى را كه برای اثبات هاي روايت رو، اين ازاست و زمينه آورده ست كه وی در اين لوازمى ا

نيز آورده روايت سومى كه دهلوی  البته درباره. پيشين است های آن آورده همان روايت

استحقاق خلفا بر خلافت را ثابـت  اينكهاين روايت بيش از  اولاً : چند اشكال وجود دارد

شـدت مراجعـه مـردم بـه  زيرا نشان ؛كند مى خلافت را ثابتعباس بر  ، استحقاق ابنكند

ايـن روايـت مرسـل اسـت و دارمـى  ثانيـاً  ؛باشد مى هايشان پرسشوی برای شنيدن پاسخ 

اين روايت با اعترافات  ثالثاً  ؛يزيد نقل نكرده است ابى بن  تا عبدااللهّٰ را سلسله سند روايتش 

 ويژه مراجعـه آنـان ديگـر صـحابه بـه به جهـل و نـادانى خـود ونخستين متعدد دو خليفه 

  .قابل استناد نيست رو همينازدر تعارض است و  7منان علىؤاميرم
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  بودن افضل: هشتم

باره معتقد اسـت  وی در اين. به عقيده دهلوی آخرين لازمه خلافت، شرط افضليت است

وی . بايسـت از نظـر عقـل و نقـل افضـل امـت باشـد كه خليفه در زمان خلافت خـود مى

كند كه خلافت يك نفر بر تمام امت به خـودی خـود  گونه توجيه مى ای خود را اينادع

در . رسـاندن شـخص مفضـول خيانـت اسـت بر افضليت وی دلالت دارد؛ زيرا به خلافت

  :كند چنين ذكر مى انتها وی ادله افضليت خلفای اربعه را به ترتيب اين

زمه اين استخلاف افضـليت اول آنكه استخلاف آنان به نص و اجماع ثابت شده و لا

  .است

هَذَانِ سَيدَا «جمله حديث  دوم آنكه احاديث مرفوعه ادله بر افضليت آنان دارد؛ از آن

  .»...كهُولِ أَهْلِ الجَْنةِ 

ای بـس دراز؛ چنانچـه  اجمال و تفصيل است و اين قصه سوم به دليل اجماع صحابه به

و ماننـد آن روايـت شـده » بهـذا الأمـر خير هذه الأمـة وأحـق«از هر صحابى فقيهى واژه 

   .)50-47ص: 1تا، ج دهلوی، بى( ...است

  ارزيابى و نقد

حقيقـت دهـد، يى ارائه ها نوآوریآن است كه با بيان مطالبى جديد، در پىِ دهلوی  چند هر

 زيـرا ؛مسلكان ماتريدی خود قرار گرفته است او با اين رويه در مقابل اكثر هماين است كه 

زمـان خـود از نكـاتى اسـت كـه  ۀخلفا بر ديگـر صـحاب بودن مبنى بر شرط افضلادعای او 

قول اكثريت قريب به اتفاق ماتريديه است و آنان امامت مفضول بر فاضل را جـايز  مخالف

جالـب آنكـه  .)304ص: 1390؛ جلالـى،834ص: 2، ج1990؛ ابومعين نسفى، 101ص: 1969صابونى، ( دانند مى

ّ د توانـ مىمفضول كه ود معتقد بنيز خود ابوبكر  ن امامـت مسـلمانا ىبـا وجـود افضـل، متـول

گـاهى  ؛ زيراحق نزد اهل سنت همين است«: گويد مىاز نقل اين عبارت پس  ىحلب. گردد

  .)481ص: 3ق، ج1400حلبى، (» كند مىمفضول مملكت را بهتر از افضل اداره 

مسـلك را بـرای نكته عجيب ديگر در ذكر ادله دهلوی آن است كه وی سه طريق و 

همه اين دلايل تنهـا يـك  شود مىكه با دقت در آنها روشن آورد  مىاثبات مدعای خود 
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ناد بـه برخـى نصـوص و ا اسـتابـوبكر بـ بودن و آن اجماع بر افضل كنند مىمطلب را بيان 

 كـردهرا در سه مسلك تكرار واحد روايات است و معلوم نيست چرا دهلوی اين مطلب 

اهل تسنن هيچ  عالمانبنابه اقرار بسياری از  اولاً  گوييم كه پاسخ مىر د ،به هر حال. است

از  ثانياً  ؛)269ص :1تا، ج قرطبى، بى: برای نمونه نك( اجماعى بر خلافت ابوبكر در كار نبوده است

كه بيعت با ابـوبكر امـری ناگهـانى و نسـنجيده نقل شده است صراحت  خطاب به بن عمر

حــال  .)2505ص :6ق، ج1407بخــاری، ( ش حفـظ كــرده اســتشــرّ  بـوده و خداونــد آنهــا را از

پـس چـرا عمـر، بيعـت بـا  ،اين است كه اگر انتخاب ابوبكر با اجماع بوده اسـت پرسش

ثالثـاً كه خداوند آنها را از شرش حفظ كرده است؟  دانستهابوبكر را ناگهانى و نسنجيده 

با انتخـاب ابـوبكر ... د، عمار ومنان، سلمان، ابوذر، مقدابسياری از صحابه همچون اميرمؤ

افزون  .عدم اجماع بر خلافت ابوبكر است  ِخليفه مخالف بودند و همين امر نشان عنوان به

دلالـت نصـب امـام  ىبر وجوب شرع ىبر اينكه اجماع مزبور، بر فرض تحققّ، در صورت

آن  تـوان ىن صورت، نمـير ايمستند باشد؛ در غ یگريد ىل شرعيه خود، به دلكند ك مى

  .)129-128ص: 1381جمعى از نويسندگان، ( وجوب نصب امام به شمار آورد ىل شرعيرا دل

همچنين اين ادعای دهلوی كه بر خلافت ابـوبكر نـص وجـود داشـته اسـت صـحيح 

امامت و جانشـينى پـس از خـود  رهدربا 9پيامبركه ماتريديان معتقدند همه  زيرا ؛نيست

 تـرين مهم .وجود نداردزمينه نصى در اين  راين،بناب ؛شخص خاصى را تعيين نكرده است

پـس از رحلـت كـه آنـان معتقدنـد  .عدم نص، عمل صحابه است بارهدليل ماتريديان در

صـحابه  ،اگر نصى بود كه درحالى ؛درنگ خليفه را انتخاب كردند بى صحابا 9پيامبر

ــ .)135ص: ق1417؛ قــاری، 40ص: 2، ج1990نســفى، (گزيدنــد  آن شــخص را برمى ز بســياری از ني

 ؛بـر خلافـت ابـوبكر وجـود نداشـته اسـتكـه هـيچ نصّـى نـد ا اهل تسنن معترف عالمان

تفتـازانى، (» ى از پيـامبر نـداريمدرباره خلافـت ابـوبكر مـا نصّـ«: گويد مى تفتازانى كه چنان

ح پيامبر بر خلافت هـيچ كسـى از مـردم تصـري«: گويد مى كثير نيز ابن. )263ص: 5ق، ج1409

ل سنت معتقدند و نه بـرای علـى؛ كه گروهى از اه  چنان نه برای ابوبكر؛ آن .نكرده است

جالـب آنكـه حتـى  .)94ص: 8ق، ج1418كثيـر،  ابـن(» ينـدگو مىكه برخى از شـيعيان  چنان آن

آنجـا كـه  تا ى بر خلافت ابوبكر نداشته استهيچ نصّ  9خليفه دوم نيز معتقد بود پيامبر
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 :گويـد مـى خواهند كه خليفـه معـين كنـد، مى مرشع های وقتى از وی در آخرين لحظه

كه بهتـر از مـن بـود و خليفـه تعيـين ام  عمل كردهاگر خليفه معين كنم، به روش ابوبكر «

كرد و اگر خليفه معين نكنم به روش پيغمبر كه از من بهتر بود و خليفه معين نكرد، عمل 

ى بـر خلافـت ابـوبكر وجـود نصّـ اجماع و بنابراين، .)2638ص: 6ق، ج1407بخاری، (» !ام كرده

  .باشد باره صحيح نمى كدام از ادله دهلوی نيز دراين ندارد و هيچ

  گيری نتيجه

خلافت و امامـت نتـايج ذيـل  دربارهدهلوی  االلهّٰ  ولىشاه آرای در اين مقاله ضمن بررسى 

  :به دست آمد

دانـد،  مىواجـب كفـايى  ارائه داده و آن راخلافت  بارهتعريفى كه دهلوی در ـ يكم

اهـل حـديث بـه های  كوشد با افزودن ديـدگاه مىهرچند وی  ؛متعددی دارد یاه اشكال

  .دهداعتقادات خود نظريه جديدی ارائه 

جـزو اصـول ديـن اسـت، مبحث خلافت و امامت مبنى بر اينكه ادعای دهلوی  ـ دوم

لايـل دجالب آنكـه برخـى ادلـه وی نيـز همـان  در اين زمينه است؛همچون اعتقاد اماميه 

ولى او بدون اينكـه نـامى از  اند، ذكر كرده را آنها قبل  اماميه قرن عالماناماميه است كه 

  .فاده كندها استبه نفع خود از آنكوشد  مى ،اماميه ببرد

و معتقـد بـه برشـمرده ط و لـوازمى كـه دهلـوی بـرای خلافـت يبرخى از شـرا ـ سوم

 و چنـدان نـوآوری خاصـى نيسـتند؛ انـد مطـرح بوده نيزاو  پيش از ،نوآوری در آن است

  .هايى در بيان آن ايجاد كند با تغييراتى محدود تفاوتكوشيده است وی  چند هر

نصـب خليفـه و  دانسـتن كفايىهمچون واجـب های ايشان،  ديدگاهبرخى از  ـ چهارم

ی پـذيری از آراتأثيرهمگـى بـا  شمارد، برمىط و لوازمى كه برای خلافت يبرخى از شرا

وی بــا  رو، ايــن از. مســلكان ماتريــدی او بــوده اســت و بــرخلاف نظــر هــماهــل حــديث 

مسـتجمع از هايى  ديدگاهاهل حديث در اعتقادات ماتريديه در پى ارائه  یآراكردن  وارد

برای مسـلمانان اهـل ويژه  آرای او به ،مختلف اهل تسنن بوده و به همين جهتباوردهای 

  .بسياری يافته استان تسنن شبه قاره هند تازگى داشته و طرفدار
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دهلوی آن است كه وی همچـون ديگـر بزرگـان آرای اشكال عمده و اصلى  ـ پنجم

بـه . داند مىاز جانب خداوند ن را آنو   دانستهاهل تسنن خلافت و امامت را منصبى زمينى 

خاصى شده و برای گريـز  ها و تفسيرهای هايش دچار توجيه ر ديدگاهوی دهمين سبب، 

گرفتـار كـه نتيجـه معكـوس داده و او را بيشـتر بيان كـرده اسـت جديدی  مطالب ،از آن

  .كرده است
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